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 11.05.2012: پریدو نیټه| د ختاریخ نشر 

 شیوا. م

 مقدمه

، را نشناختم صدا مگر من صاحب ،داشت لهجۀ ایرانیبا افغانی مخلوط شدۀ  لهجه .هفته قبل کسی از ایران تلفون کرد

 او پرسید؟ ،قادر نشد تا او را از صدا بشناسم من دستگاه حافظه

 هستید؟ ...ــ شما آقای

 :را معرفی کند( گفت)لازم ندید خود  .ــ بلی بلی اما شما را بجا نیاوردم

 . مبودگرفته  که اکنون در ایران است ...شما را از تلفون من شماره. ــ شما مرا نمی شناسید

 :جواب دادم؟ چرا ایران رفته است او تعجب کردم کهپیش خود 

 . امر کنید، من چه خدمتی کرده می توانم. هم در ایران است اوــ بلی بلی خبر نداشتم 

 چند جملۀ را خدمت تان عرض میکنمفقط اگرقلم در نزدیکی تان است فرصت نیست شما را زحمت دادم  با مهربانی گفت

  .تا یاد داشت بفرمائید

 نمیدانم چه ارادۀ درآن صدا نهفته بود که مرا وادار کرد تا حاضر به خدمت شوم جواب دادم :

 . قلم ومن آمادۀ خدمت هستیم ،امر کنید کاغذ ــ

مصمم مرا وادار نمود تا بدون  اما قاطع و ،برابر جهان بیتفاوت شکسته و در درهم ،امید باخته ،ردصدای او بسیار س

به  (در حالیکه جلو اشکهایم را گرفته نمی توانستم)نیت را که گویی مؤظف شده باشم با خلوص  پرسان فقط گفتار او

  .کردم یاداشتسرعت 

اینک در آستانه انهدام که با چهره خاص"افغانی"  ستمهاجرینامه دانستم  درپایان .او برایم متن یک نامه را دکته کرد

راه های امید را بر او  تمامکه او را چنان خرد و خمیر نموده بود  ایران قانون ناقانون وقرار دارد  کامل روحی و جسمی

او میدانست  .برساند از ایران است خارج که دیگر صدایش را برای یک افغان همین تلفون بود تایگانه امکان  ،بسته بود

  ...یدنپرساینکه من چه کردم و چه شد  .آب اگر صدپاره گردد باز باهم آشناست :که

را درهرکجای که  دتوقع اینست تا دور ازتعصب برادران خوحالا که این پیام را خدمت تو هموطن بزرگوارم تقدیم میکنم 

 . نمی آید زگار سخت بر وطنداران گرفتار مصیبت شدهازین بدتر رو کههستند کمک نمائید چرا 

 آشکاراو را در خود درد  امبار پیواضح است این نامه اما  ،یاخیر بناممشعر و یا شعر نامه را نمی دانم هر چند این نامه 

داری  امانتبا ن کرد زیاد بدون کم و ،به چه سرنوشتی دچار شده استکه نمی دانم باشد کسی پیام  شاید این آخرین .دارد

 !پیش کش مینمایمرا  این شعر نامه

  .بود مطالعۀ میدهد که او شخص بانشان و متن نامه واژه "هولوکاوست" 

 اشیو .م          
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 ایران «هولوکاست» ازپناهندۀ افغان نامۀ 

 برای مادرش

  همیدانم چشمانت همیش !مادرم سلا

 مثل چشمان من پـرُ از اشک است

 ؟دا کردچه شد که زمانه با جبر مارا ازهم ج

 نه هرگزجدایی را قبول داشتی ولی مرگ را

 ؟فرستیمیبکجا مرا  !نمی دانستی

 زنده بمانم  به امیدیکه فقط

 روزی و

 ارمدر آغوشت بگذسر  بتوانم دوباره

  رها نیدیچنگ مرگ  مرا از

 رسیدم ودر اینجا ایران بهو

 خواستمپناه وامید واشتیاق با چه تلاش 

 ی یه تو خوشحال بودی که مرا نجات داد

 هستم  !مگر برای من هم اکنون که در پناه

  ازین پناه استتر خوبمرگ بیا و بنگرکه 

 شتندـُ یکبار می ک ،اگر می کـشُتنددر وطن مرا 

 شند ـُ هرلحظه مرا میک اینجا

 کـشُتند بار بار مرا 

 شند ـُ میکمرا  ه تکرارب و

  ،اردوگاه اطاق سلولدر

 شد ـُ مرا میک «تلویزیون»دستگاه 

  ،شدـُ مرا میک «رادیو» صدای

 اخبار مرا می کـشُد

 می کـشُند روزنامه ها مرا

 شند ـُ مرا می ک دسته جمعی ،مردم ،در راه

 مرا میکشند در خیابان

 شد ـُ مرا میک عابرشد ـُ مرا میک پاستار

 شدـُ کار فرما مرا میک

 ایرانی  مظلوم شدۀ فقیر هر

 من تسکین میدهد شتنـُ دردش را با ک

 شد ـُ قانون مرا میکاینجا 

 شد ـُ مسجد مرا میک ،شدـُ اسلام مرا میک

 برادران افغان و من تنها نیستم تمام خواهران

 میمیرند در اینجا  مثل من

  با تحقیرمیمیرندذره ذره میمیرند 



ایران ــ  برای مادرش« هولوکاست»پناهندۀ افغان از نامۀ   

 

 4 / 3 صفحۀ
 

 تریاک و هیروئیین از در باتلاق ،درد رار ازبا ف و

 میمیرند ،شده استآماده  برای آنهاکه قبلا ً

 د میگری در دلدر خفا و هریک 

 یشهیچ کس نمی تواند بر مرده خو

  بلند بگرید یشهموطن خو ۀیا برمرد

 مرگ افغان گریه ندارد

 ست ا شده عمنوگریه م اینجا خنده و

  ستا اشک ممنوع ستا عشق ممنوع

 مادر میدانم چشمانت همیشه 

 مثل چشمان من پـرُ از اشک است

 تو برسد دست من ب ۀجناز روزی کاش

 یکبار دیگر گرمای محبت دست ترا تا

 احساس کنم م راعزیز وطن پـرُاز مهر گرمای و 

 صف جدا کرده اند از ،اینجا ما را چون مردگان

 صیغه های یک ساعته بدنیا آمده اند ۀ ییکه از نطفموجودات

  خطاب میکنند« پدر سوخته» ما را

 همنوع بودن  ،دوستی ،انسانیت انسان و ،مردم ،اجتماع

 اینجاست گمرده در فرهن کلمات و بی موردات محبت کلمو

 است  کردهفرار  بخاطر زنده ماندن مینرزخداوند ازین س

 شند ـُ میک زهر رو نجا محمد و فاطمه رایا

 شندـُ ک حسین را میزینب و شند ـُ علی را میک

 نشانند  مردم را بجبر در عزای آنها می و

 باشند کامگارها  «یزید»مردم را عزاداری یاد میدهند تا 

  استالحرام ماه محرم  ،اینجا دوازده ماه

 تاسوعا ست روز عاشورا و ،هر روز و

 شده است  «سدوم وگمورا» خطه ،خطهاین 

 بیش نیست وطی دغللجز  اینجا «لوط»

 ست نی دروغ بیش شتنـُ ک فرهنگ توهین و ،اینجا فرهنگ

  ستکره خاکیاز نفرین شدۀ  بیشۀجا نیا

 نیافت  اینجا در کسی را دیوژن با چراغ

 شدقرون پنهان  در انباندوباره  و

 مادر میدانم چشمانت همیشه 

 مثل چشمان من پـرُ از اشک است

 یعنی چی ؟تباط سال دوری بدون ار ۱۲

 شتند ـُ کاش مرا در وطنم میک

 ست اینجا دراز زندگی  در کشورم با افتخارترمرگ 
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 پای فرارم را بسته اندسند برگشت ندارم مادر! 

 اینجا همه میسوزیم ،است «هولوکاست»ایران برایم زندان 

 در این زندان برای ما زندان دیگر ساخته اند و

 باشد شلحاکه هیچ نامی نمیتواند گویای 

 ایران میداند «هولوکاست»پناهندۀ افغان در و فقط فقطحرفهای مرا 

  پایان یافت ایران در می ااول زندگی !مادر

 یابم زندگی دوباره شاید اگر تناسخ ارواح شوم و

 وطنم  در آغوش تو و در آغوشآنگاه 

 قندهار ،تخار ،بلخدر  ننگرهار در ،در کابل ستان یادر هزاریا 

 خواهم بود ،میمنه، زابل، جغتودر  ،پغمان ،غمانل ،بامیان

 غوربند  ،غورات ،نیلاب ،در شعله، کامدیش، دایکندییا در 

 خواهم بود بدخشان دریا  و ،در بغلان ،کرخیا در ،فراه ،درجاجی

 ، نه صدبار نه یکبار و را درینجا کـشُته اندم

 !زنده بودم بودم شمابا  که سال ۲۱ فقط در

 نخواهیم رسید درین دور زندگی مهب ماپس ازین 

  را نمیدانمزیبایم  قشنگ وخواهر زهرا 

 ؟ استیابخانۀ بخت خود رفته  ستا خانهیکدر  باتو هنوز

    را در زندگی دیگر دارم شما آرزوی دیدار

 آغوش میهن برگردم و شما که به آغوش

 نمی رسد  هرگزمیدانم این نامه برایت  !مادر

 است «یزید»قاصد در دست  وی ندارد ر  ون نامه ب  چ

 ردخواهد مُ  در تنهایی مثل من سوخت و خواهداین نامه مثل من 

  مرا احساس کن! خود با روح بزرگفقط 

 بکش  ی قشنگمدست مهربانت را برسر زهرا و

 احساس خواهم کرددرینجا  گرمی دست ترا من

 را ندارمشما  ارتباط بادیگر وسیلۀ 

  .میبوسمدر عالم خیال زهرا را روی  و دست تو

  تو شهید هر دم
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